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سیدحسین حسینی    ســازوکــار اعــتــراض در جامعه 
ایران دقیقاً چگونه تعریف شده است؟ این پرسش زمانی 
اهمیت دوچندان می‌یابد که تجربه‌های سال‌های اخیر 
نشان داده چگونه برخی اعتراض‌ها به‌سرعت از مسیر 
مطالبات اجتماعی خارج شده و به صحنه تاخت‌وتاز عوامل 
سوءاستفاده‌گر، تخریب اموال عمومی و بیت‌المال، حمله 
با سلاح سرد و گرم به مردم و حافظان امنیت و حتی ارسال 
ــران، از  پیام‌های آشکار از کف خیابان به دشمنان ملت ای
آمریکا و رژیم صهیونیستی تا شبکه‌های وابسته به موساد 

و سیا، بدل شده است.
در چنین فضایی، مسئله اصلی نه نفی اصل اعتراض، بلکه 
پاسخ به این مطالبه جدی است که چگونه می‌توان اعتراض 
کرد، مطالبه داشت و صدای خود را به گوش مسئولان رساند، 
بی‌آنکه ناخواسته در زمین اغتشاش، ناامنی و سناریوهای 

طراحی‌ شده دشمن بازی کرد؟ 
عباس سلیمی ‌نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران 
در گفت‌وگو با روزنامه قدس با اشاره به همین مسئله تأکید 
می‌کند: اعتراض و انتقاد نسبت به سیاست‌ها امری طبیعی 
و قابل پذیرش است، اما همزمان باید دقت کرد که جامعه در 

شرایط عادی به سر نمی‌برد.
 به گفته وی، امــروز کشور در وضعیتی ویــژه قــرار دارد که 
ایــجــاب می‌کند هــر کنش اجتماعی بــه ‌ویـــژه کنش‌های 

خیابانی، با رصد دقیق شرایط و شناخت میدان بازی دشمن 
همراه باشد.

او تصریح می‌کند: ما حتی در مقاطعی باید مراقب باشیم که 
به هیچ وجه در زمین بدخواهان ایران عزیز نیفتیم. به بیان 
دیگر، مسئله فقط اصل اعتراض نیست، بلکه زمان، بستر و 

نحوه بروز آن اهمیت اساسی دارد.
ایــن کارشناس ارشــد مسائل سیاسی بــا اشـــاره بــه نقش 
گروه‌های تجزیه‌طلب می‌گوید: اگر این گروه‌ها فراخوانی برای 
تجمع بدهند، نباید به‌گونه‌ای رفتار شود که این تلقی شکل 
بگیرد که اعتراضات در چارچوب فراخوان یا اهــداف آن‌ها 

صورت گرفته است.

حضور خیابانی با دستکاری رسانه‌ای، ابزاری برای دشمن ■
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران با تأکید بر توان بالای 
تبلیغاتی جریان‌های معارض و تجزیه‌طلب خاطرنشان 
می‌کند: این جریان‌ها دارای امکانات رسانه‌ای گسترده‌ای 

هستند که می‌توانند از هر رخــداد اجتماعی به نفع خود 
بهره‌برداری کنند، حتی یک حضور محدود خیابانی می‌تواند 
با دستکاری‌های رسانه‌ای بسیار مختصر، به‌صورت یک 
حرکت گسترده و فراگیر منعکس شود؛ بازنمایی‌ای که لزوماً 
با واقعیت میدانی همخوانی نــدارد، اما در خدمت اهداف 

دشمن قرار می‌گیرد.
سلیمی ‌نمین در همین چارچوب هشدار می‌دهد، امروز 
حتی استفاده از حقوق اساسی نیز نیازمند هوشمندی 
مضاعف اســت. او در این زمینه معتقد اســت: آنچه در 
شرایط عــادی ممکن است مباح و کم‌هزینه تلقی شود، 
ــژه و پیچیده سیاسی می‌تواند پیامدهای  در شرایط وی
ناخواسته و حتی خطرناک به همراه داشته باشد. رصد 
شرایط و شناخت لایه‌های پنهان تحولات سیاسی یکی از 
ضرورت‌های دوران پیچیدگی‌های سیاسی است و هر فردی 
که دل در گرو تعالی و استقلال کشور دارد، باید این دقت را 

سرلوحه رفتار خود قرار دهد.

در ادامه این گفت‌وگو، وی به بیانات رهبر معظم انقلاب اشاره 
می‌کند؛ جایی که معظم‌له بر شنیدن صدای معترضان تأکید 
کرده‌اند، اما همزمان نسبت به اغتشاشگران و افشاگرنماها 
هــشــدار داده‌انــــد. ایــن مــوضــوع در حالی مطرح می‌شود 
که در ماه‌های اخیر، شاهد حمایت علنی آمریکا و رژیم 
صهیونیستی از برخی جریان‌های موسوم به »افشاگر« 
بوده‌ایم؛ حمایت‌هایی که با واقعیت رفتار این رژیم‌ها در قبال 

ملت ایران تناقض آشکار دارد.
ــادآوری حملات مستقیم آمریکا و رژیم  سلیمی‌نمین با ی
صهیونیستی به ایــران، می‌افزاید: با گذشت بیش از 6ماه 
از این حمله و شهادت بیش از هزار نفر از مردم کشور، باید 
پرسید چگونه همان دولت‌ها و رسانه‌هایی که دستشان به 
خون مردم ایران آلوده است، امروز ژست حمایت از مردم 

ایران به خود گرفته‌اند؟

دشمن از ابتدا خشونت را طراحی کرده است■
وی در پاسخ به این تناقض تصریح می‌کند: مسئله صرفاً 
حمایت در میانه راه نیست، بلکه سازماندهی و طراحی 
بخشی از اقدامات خشن از ابتدا توسط خود آن‌ها صورت 

می‌گیرد.
این کارشناس مسائل سیاسی می‌گوید: پس از ناکامی دشمن 
در به‌کارگیری گزینه‌های سخت علیه ایــران، تغییر راهبرد 
به سمت جنگ نرم و القای نارضایتی گسترده مردمی در 
دستور کار قرار گرفته است. هدف از این راهبرد آن است که 
در افکار عمومی جهانی این تصور ایجاد شود که اعتراضات 
گسترده و خشونت‌آمیز در ایران در حال شکل‌گیری است؛ 
تصوری که می‌تواند زمینه‌ساز توجیه اقدامات خشن بعدی 

علیه کشور شود.
او هشدار می‌دهد: اگر مخالفان استقلال ایران بتوانند در 
داخل و خارج این تلقی را القا کنند که ایران با یک اعتراض 
خشن و فراگیر مواجه است، آن گاه اقدام‌های خشونت‌بار 
دشمن در افکار عمومی جهانی عادی‌سازی می‌شود. این در 
حالی است که هر گونه خطای محاسباتی دشمن با پاسخ 
درخــور جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد، اما نباید از 
تأثیرگذاری تبلیغات رسانه‌ای غرب بر محاسبات کلان آن‌ها 

غافل شد.
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در این زمینه به نقش 
رسانه‌های وابسته به جریان صهیونیستی اشــاره می‌کند 
و می‌گوید: حتی گروه‌هایی که سال‌ها تحت حمایت غرب 
بــوده‌انــد، می‌توانند از طریق رسانه‌های صهیونیستی یا 
شبکه‌های تصویری وابسته، تصویری تحریف ‌شده از شرایط 
ایران ارائه دهند؛ تصویری که ممکن است حتی آمریکا را 
دچار خطای محاسباتی کرده و این تصور را ایجاد کند که 

اقدام علیه ایران با واکنش منفی مردم مواجه نخواهد شد.
سلیمی ‌نمین در پایان با تأکید بر مسئولیت عمومی ایرانیان 
وطن‌دوست خاطرنشان می‌کند: حتی بیان حق و مطالبه‌گری 
نیز باید به‌گونه‌ای صورت گیرد که ابزار بهره‌برداری بخشی از 
جریان غرب قرار نگیرد. در واقع اعتراض مطالبه‌محور همواره 

مرز خود را با اغتشاش حفظ می‌کند. 
ــه نـــشـــان داده  ــه گــفــتــه عـــبـــاس ســلــیــمــی نــمــیــن تــجــرب بـ
صهیونیست‌ها در موارد متعددی توانسته‌اند آمریکا را در 
محاسبات ضدایرانی دچار اشتباه کنند و از همین رو دقت، 
هوشمندی و آگاهی عمومی، امروز بیش از هر زمان دیگری 

یک ضرورت ملی است.

عباس سلیمی ‌نمین در گفت‌وگو با قدس درباره چالش حفظ حق اعتراض در شرایط پیچیده امنیتی و سیاسی: 

اعتراض مطالبه‌محور 
مرز خود را با اغتشاش حفظ می‌کند

امروز کشور در وضعیتی ویژه قرار دارد که ایجاب می‌کند هر 
کنش اجتماعی به ‌ویژه کنش‌های خیابانی، با رصد دقیق شرایط و 
شناخت میدان بازی دشمن همراه باشد
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اعتراض به گرانی و اغتشاش 
تجمع مردمی اهالی اصفهان با عنوان »تا پای جان برای ایران« عصر 
سه‌شنبه در میدان امام حسین)ع( این شهر برگزار شد. این گردهمایی 
با هدف نمایش اتحاد ملی، همدلی و پاسخ مثبت به رهنمودهای 
رهبر معظم انقلاب ترتیب یافته بود و با حضور اقشار مختلف مردم و 

مسئولان استانی همراه شد.
به گزارش ایرنا، هزاران تن از مردم انقلابی و ولایتمدار نصف جهان در 
بیعت دوباره با آرمان‌های انقلاب در میدان امام حسین)ع( اصفهان 
حضور یافتند. در همدان هم جمع زیادی از مردم عصر سه‌شنبه 
در یک تجمع خــودجــوش در حمایت از امنیت و نظم عمومی، 

اغتشاشات اخیر را محکوم کردند.
شرکت‌کنندگان با حرکت منسجم خود در پیاده‌راه بوعلی همدان 
اعتراض خود را نسبت به اقدام‌های ساختارشکنانه و برهم‌زننده 

نظم عمومی اعلام کردند.

 ضرورت تقویت دیپلماسی دفاعی 
در شورای دفاع

 بیانیه دیروز دبیرخانه شورای دفاع جمهوری اسلامی ایران را باید نه 
به‌عنوان اعلام ورود به میدان جنگ، بلکه به‌مثابه یک پیام حساب‌شده 
بازدارنده خواند؛ پیامی که در اوج تشدید ادبیات تهدید و مداخله‌جویی 
برخی بازیگران خارجی؛ خطوط قرمز امنیت، استقلال و تمامیت 
ارضی کشور را با صراحت تمام ترسیم می‌کند و بیش از هر چیز، 
مأموریت آن مهار فضای تهدید و مدیریت آرامش روانی جامعه است، 

نه اعلام آغاز درگیری.
اما مسئله دقیقاً از همین‌ جا شروع می‌شود. دیپلماسی دفاعی در 
شورای دفاع نباید به صدور بیانیه محدود بماند. واقعیت این است که 
فعالیت شورا، آنچنان که باید، در جامعه »دیده« نشده است. نه به 
این معنا که کاری انجام نشده، بلکه به این معنا که اثرگذاری اجتماعی 
آن محسوس نیست. در میدان جنگ ترکیبی، سکوت و بیانیه‌خوانی 
پاسخ کامل نیست. اگر اعضای شورای دفاع به این جمع‌بندی رسیده 
باشند که شرایط، شرایط عادی نیست و تهدیدها جدی است، همین 
درک را باید به فال نیک گرفت. اما درک خطر، تنها گام نخست است. 
گام مهم‌تر، ورود فعال و هوشمندانه به میدان افکار عمومی است؛ 
میدانی که امروز، بخش تعیین‌کننده‌ای از معادلات امنیت ملی را 
شکل می‌دهد. پس از تأکید رهبر معظم انقلاب در دیدار ۱۳دی مبنی 
بر ضرورت گفت‌وگوی مسئولان با مردم، انتظار طبیعی این است که 
دست‌کم چند نفر از اعضای شورای دفاع در جمع نخبگان، استادان 
دانشگاه و افــراد اثرگذار اجتماعی حاضر شوند، صحبت کنند و 
تحلیل بدهند. بخشی از واقعیت‌ها طبقه‌بندی‌شده نیست و گفتن 
آن‌ها نه تهدید امنیتی است و نه هزینه‌زا؛ بلکه خود عامل آرامش 
و اعتماد عمومی است.  باید پذیرفت که امروزه جنگ، صرفاً جنگ 
سخت نیست. جنگ نرم، جنگ شناختی و جنگ ترکیبی، واقعیت 
انکارناپذیر میدان جدید است؛ همان میدانی که رهبر حکیم انقلاب 
بارها نسبت به آن هشدار داده‌اند. شورای دفاع اگر این حوزه را جدی 
نگیرد، ناخواسته بخش مهمی از نبرد را واگذار کرده است. از سوی 
دیگر، تحلیل وضعیت نشان می‌دهد کشور در آستانه جنگ نظامی 
قرار نــدارد. موضع‌گیری‌های اخیر را باید در چارچوب بازدارندگی و 
پیشگیری ارزیابی کرد. اینکه ساختار دفاعی کشور اعلام حضور 
می‌کند، فی‌نفسه اقدام منفی‌ای نیست؛ دست‌کم این پیام را منتقل 

می‌کند که ایران در برابر تهدید، بی‌پاسخ و منفعل نیست.
اما خلأ اصلی همچنان پابرجاست: دیپلماسی عمومی دفاعی؛ به 
نظر می‌رسد شورای دفاع یا حتی شورای عالی امنیت ملی، نیازمند 
یک سازوکار مشخص برای مردمی‌سازی ارتباطات دفاعی است، 
بخشی که مأموریت آن، تبیین شرایط، مدیریت روایت‌ها و جلوگیری 

از رهاشدگی افکار عمومی باشد.
نمی‌توان با الگوهای قدیمی حکمرانی و نگاه از بالا به پایین، انتظار 
اقناع و همراهی داشت. مردم نیاز به توضیح دارنــد، نیاز به تشریح 
دارند، نیاز به تفسیر دارند. امنیت پایدار، بدون اقناع اجتماعی امکان 
تحقق ندارد. دیپلماسی دفاعی اگر به میان مردم نیاید، ناقص می‌ماند 
و شورای دفاع اگر میدان روایت را جدی نگیرد، بخشی از جنگ امروز 

را پیشاپیش واگذار کرده است. 

 یادداشت
ناصر ترابی

کارشناس مسائل نظامی و دفاعی

فراخبر

عبدالرحمن خالقی سرانجام دیروز در دادسرای امور جنایی تهران حاضر شد و رسماً قاتل پسرش را بخشید  

کلمه‌هایی کوچک برای پدر امیرمحمد 
رضا پیراسته        بهمن ‌ماه که بیاید، یک سال می‌شود 
که امیرمحمد خالقی، دانشجوی نخبه دانشگاه تهران در 
آرامستان روستای زادگاهش در »محمدآباد« درمیان، در 
خراسان جنوبی آرام گرفته و حالا پدرش، قاتل فرزندش را 

بخشیده است. 
مولوی عبدالرحمن خالقی، پــدر امیرمحمد دیــروز 
سرانجام، قاتل جنایتکار فرزندش را بخشید و کاش 
می‌شد کلمه‌ای پیدا کرد که بزرگی کار این مرد را نشان 

بدهد.

 امیرمحمد خالقی دانشجوی نوزده ساله رشته مدیریت 
دانشگاه تهران اواخر بهمن‌ ماه پارسال، هنگام مراجعه به 
خوابگاه، توسط سارق موتورسوار مورد حمله قرار گرفت، 
چاقو خــورد و صبح روز بعد درگذشت. قتل او که افکار 
عمومی جامعه را عمیقاً جریحه‌دار کرده بود، سریع‌تر 
از پرونده‌های مشابه رسیدگی شد. قاتل حکم گرفت 
و همان روزهــا باید از چوبه دار آویــزان می‌شد، امــا پدر 
امیرمحمد همان روزها تصمیم مهمی گرفت. گفت »به 
جای قاتل پسرم، می‌خواهم کینه را دار بزنم«. او با خودش، 

با خاطره‌هایش و با داغ دلش گلاویز بود تا بلکه بتواند به 
جای جان‌ گرفتن، جان ببخشد. او اواخر مهر ماه امسال، 
دو ماه به قاتل پسرش فرصت داد تا دو جزء از کلام‌الله را 
حفظ و در کار ساخت بنایی عام‌المنفعه مشارکت کند. 
عبدالرحمن خالقی سرانجام دیــروز در دادســـرای امور 
جنایی تهران حاضر شد و رسماً قاتل پسرش را بخشید. 

مولوی! کاش می‌توانستیم کلمات رساتری پیدا کنیم 
که در خور کاری باشد که شما کردید؛ اما نمی‌توانیم. 
کلمه‌هایی کــه مــا بــلــدیــم، کــوچــک‌تــر از ایــن حرف‌ها 

هستند؛ از ما همین ‌قــدر بپذیرید که آدم‌هــایــی مثل 
ــاره  ــودن را دوب شما، در ایــن زمانه بــی‌در و پیکر، آدم ب
ــد کــه قـــرار بود  ــد و یــادمــان مــی‌آورن بــه یــادمــان مــی‌آورن
 در ایــن چــهــار روز عمر چــه‌هــا کنیم و چــطــور باشیم. 
کاش آن آدمی که دیروز دوباره فرصت یافت تا زندگی 
کند، قــدر کــاری را که شما کردید بداند. کــاش جامعه 
یــادش نــرود که عبدالرحمن خالقی که بود و چه کرد؛ 
کاش ما در شلوغی‌های این زمانه بی‌در و پیکر، آدم بودن 

و آدم ماندن را یادمان نرود. 

گزارش

پیام بازی ندادن به اپوزیسیون ونزوئلا در دوران پسامادورو چیست؟

مادورو – ماچادو و کلاه گشاد »ماگا«
هدایت جاوید     دنیای بی‌در و پیکر سیاست جهانی، هفته جاری رخداد 
عجیب و غریب دیگری را از سر گذراند که در صفحه تاریخ با همه ابعاد و حواشی 
آن ثبت و ضبط خواهد شد؛ رسانه‌های آمریکایی صبح شنبه، در شرایطی 
که شهروندان غربی مشغول جشن گرفتن کریسمس و آغاز سال نو میلادی 
بودند، تیتر دستگیری و ربودن نیکلاس مادورو، رئیس جمهور قانونی جمهوری 
بولیواری ونزوئلا با دستور مستقیم و غیرقانونی دونالد ترامپ را در سرخط اخبار 
خود قرار دادند. در کنار پیامدهای اقدام غیرقانونی دولت ترامپ بر بی‌اعتباری 
قوانین جهانی و آینده ونزوئلا که در جای خود قابل بحث است، بررسی پندها و 

عبرت‌های این رخداد برای ما ایرانیان هم خالی از لطف نیست. 
الف. اول آمریکا، واقعیت همیشگی: ترتیبات واشنگتن برای چیدن برنامه 
حمله به ونزوئلا، سه چهار ماهی طول کشید. در این میان همکاری کاراکاس با 
ایران و حزب‌الله، قاچاق مواد مخدر به آمریکا و در نهایت برچسب سرکرده یک 
سازمان جنایی )کارتل خورشید( به مادورو به عنوان بهانه‌های عملیات نیروهای 
دلتافورس در ونزوئلا بیان شد. اما روایت‌سازی دروغین برای توجیه مداخله نظامی 
در شرایطی است که اظهارات اخیر ترامپ مشت آمریکایی‌ها را کاملاً وا کرد. او 
روز دوشنبه به صراحت اذعان کرد بوی نفت، یانکی‌ها را به حوزه کارائیب کشانده 
است. ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگار درباره آینده ونزوئلا و اینکه آیا قرار است 
از دلسی رودریگز )معاون مادورو( بخواهد که به چهره‌های مخالف اجازه بازگشت 

بدهد، گفت: فعلاً فقط نفت می‌خواهیم، کاری به اپوزیسیون ونزوئلا نداریم. 

تأکید صریح بر دستیابی به منابع سرشار ونزوئلا به عنوان هدف لشکرکشی و 
بی‌توجهی آشکار ترامپ به مخالفان و حتی خودداری از به رسمیت شناختن 
»ماریا کورینا ماچادو«، رهبر برجسته اپوزیسیون و نماد مبارزه با مادورو به عنوان 
رئیس جمهور در دوره به اصطلاح گذار فعلی البته برای جریان‌های مخالف 
جمهوری اسلامی درس‌های آشکاری دارد. رئیس جمهور ایالات متحده با بیان 
اینکه ماچادو از حمایت کافی در درون ونزوئلا برخوردار نیست روی اسم او خط 
کشیده و در حال چانه‌زنی با دلسی رودریگز برای مدیریت آینده تحولات است. 
این یعنی برای مقامات آمریکا تنها منافع کشور خودشان مهم است نه طرف 
مقابل و یا مهره‌های وابسته خارجیشان؛ هر وقت لازم شد آن کشور و مهره‌های 
وابسته به خود را قربانی می‌کنند. هجمه به جمهوری اسلامی به بهانه‌های 
مختلف حقوق بشری، هسته‌ای، موشکی و غیره هم تنها توجیه مداخلات 
است. کلاه ماگا )ایران را دوباره بزرگ کنیم( در دست ترامپ و بر سر لیندسی 
گراهام، سناتور جمهوری‌خواه هم تنها کلاهی است که می‌خواهند بر سر ملت 
ما بگذارند! واقعیت این است که در کوله‌پشتی هیچ سرباز خارجی آزادی پیدا 
نمی‌شود و بدا به حال برخی از هموطنان ما که به امید واهی کمک طرف‌های 
غربی به وطن خود پشت کرده و منتظرند آن‌ها برایشان خوشبختی و آزادی به 

ارمغان بیاورند. 
ب. دیپلماسی ابزار میدان: از سویی عملیات نظامی آمریکا علیه ونزوئلا پس از 
اعلام آمادگی رئیس‌جمهور این کشور برای مذاکره با واشنگتن بسیار معنادار 

است. مادورو پنجشنبه و تنها 24 ساعت پیش 
از ربوده شدن، با انتشار ویدئویی گفته بود آماده 
گفت‌وگو با ترامپ در مورد قاچاق مواد مخدر، نفت 

و مسئله مهاجرت است و این گفت‌وگو می‌تواند در »هر مکان و زمانی« که آمریکا 
بخواهد انجام شود! دستگیری مادورو پس از بیان این جملات آشتی‌جویانه و 
پذیرش مذاکره زمانی مهم است که توجه داشته باشیم حمله مشترک آمریکا و 
رژیم صهیونیستی به کشورمان در جنگ 12روزه هم در هنگامه مذاکرات صورت 
گرفت، اتفاقی که بعدها ترامپ به صورت غیرمستقیم اذعان کرد میز گفت‌وگو 
بازی فریب برای سرگرم کردن جمهوری اسلامی بوده است. تاکتیک ترامپ در 
زمینه جلب اعتماد طرف مقابل و سپس خیانت و حمله به عنوان سیاستی 
مزورانه، اکنون روشی شناخته شده محسوب می‌شود و هشداری برای کشورهای 

رقیب آمریکاست که به نوعی در رقابت و افتراق منافع با آن هستند.
پ. آشکار شدن ماهیت استکبارگری آمریکا: انقلاب اسلامی ایران از ابتدای 
شکل‌گیری یکی از اهداف خود را مقابله با استکبار و در رأس آن مقابله با قلدری 
آمریکای جهان‌خوار قرار داد. در شرایطی که برخی طی چند دهه اخیر به این 
رویکرد خرده گرفته و به نزاع با آرمان انقلاب برخاستند، حال تحولات ونزوئلا 
بیش از پیش واقعیت وجودی شیطان بزرگ و حقانیت آرمان‌های انقلاب را به 
اثبات رساند. حمله نظامی علیه یک کشور مستقل و ربودن رئیس‌جمهور قانونی 
آن بر اساس تمامی قوانین بین‌المللی مردود بوده و حتی بسیاری از متحدان 

اروپایی واشنگتن را هم به واکنش واداشته است. 
در عملیاتی که تنها ۲۰دقیقه طول کشید، آمریکا 
نه‌تنها حاکمیت ونزوئلا، بلکه بدیهی‌ترین اصول 
نظم بین‌الملل را زیر پا گذاشت. ربودن مادورو شاید 
در نگاه نخست نوعی پیروزی برای ترامپ محسوب شود، اما با افزایش بدبینی 
نسبت به اقدامات یکجانبه و تجاوزکارانه ایالات متحده موجب رویگردانی 
دولت‌ها از واشنگتن شده و البته که مهر تأیید است بر رویکرد صحیح جمهوری 

اسلامی در مقابله با رویکرد استعماری و زورگویانه واشنگتن.
ت. ترس واقعی از نفوذ جهانی ایران: دولت‌های غربی به رهبری ایالات متحده در 
همه سال‌های گذشته با انواع و اقسام روش‌ها از تحریم و تطمیع گرفته تا تهدید 
و جنگ تلاش کرده‌اند جلو پیشرفت جمهوری اسلامی را سد کرده و با تبلیغ 
دروغین این گونه وانمود کنند که ایران کنونی منزوی و فاقد توانایی واقعی است. 
البته این روایت دروغ به ویژه در حوزه نظامی طی جنگ روسیه و اوکراین و نبرد 
12روزه تحمیلی علیه کشورمان با نمایش قدرت پهپادی- موشکی ایران کاملاً به 
شکست انجامیده است. با این حال در شرایطی که تلاش دشمن برای لاپوشانی 
موفقیت‌های کشورمان همچنان ادامه دارد اما تحولات ونزوئلا به صحنه دیگری 
از انعکاس نفوذ تهران بدل شده است جایی که اخراج و خلع ید ایرانی‌ها از صحنه 
ونزوئلا که بازتاب نفوذ کشورمان در حیاط خلوت ایالات متحده است، یکی از 

خواسته‌های اصلی دولت ترامپ از دلسی رودریگز عنوان شده است.


